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گل ها را آب می دهم 
حیاط را جارو می کنم 

یک قاچ هندوانه می برم 
لب ایوان می نشینم 

در را باز می کنی 
و با کوله باری از شادی 

به تابستان من قدم می گذاری 

پريسا سادات مناجاتی، 16ساله از کرج 

مهمان 

 آخرسال،
يه جاي دور  

مسیری که 
انتهايش پیداست!
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با آغاز ثبت نام داوطلبان شركت در جام قهرمانان
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ثبت نام در مسابقات »جام قهرمانان 
بازی های ويدئويی ايران« از يك شنبه 9 
تير آغاز شده و داوطلبان شركت در اين 
مسابقه ها هنوز می توانند براي ثبت نام به 
سايت رسمی برگزاری مسابقات مراجعه 
و رشــته ي مورد نظر خود را انتخاب و 

ثبت نام كنند.
جام قهرمانان بازی هــای ويدئويی 
ايران، امســال در هشت رشته ي متنوع  
برگزار مي شود. اين رشــته ها عبارتند 
از: پس19ِ، فيفا19،دو تا2،  كلش رويال، 
كوييــز آو كينگــز، كانتر اســترايك، 
پســرخوانده و بازی جدی »مغزينه«. 
زنان هم می توانند در مسابقات ثبت نام 
كننــد و به رقابــت بپردازنــد. البته به 
گفتــه ي مســئولان جام، مســابقات 
زنان در رشــته های فوتبالی ) فيفا19و 
پس19ِ( براي رعايــت عدالت حرفه ای 
به صورت جداگانه و در صورت رسيدن 
تعداد شركت كنندگان به حد نصاب64 
نفره برگزار مي شــود. شركت كنندگان 
رشــته های تيمی بايد با يك تيم كامل 
متشــکل از خانم ها يا آقايــان در اين 
رقابت ها شــركت كنند. مسابقات جام 

قهرمانانبازيهايويدئوييآمادهيرقابتميشوند
رشــته هایفيفا و پسِ در 9 شهر برگزار 

می شود.
بنابراين، شــركت كنندگان از ساير 
اســتان ها می توانند به جای حضور در 
تهران در يکی از 9 شــهر قم، شــيراز، 
اصفهان، يزد، مشــهد، تبريز، زاهدان، 
اهواز و بوشهر مسابقه بدهند و در صورت 
راه يابی به مراحل پايانی مســابقات به 
تهران بياينــد. داوطلبان رقابت در يکی 
از 9 شــهر مذكور بايد بليت همان شهر 
را بخرند و هر شــركت كننده می تواند 
فقط در يك حوزه شركت كند. گفتنی 
اســت نفرات برتر اين دوره از مسابقات 
به رقابت های جهانی اعزام خواهندشد. 

بــرای ثبت نــام در  داوطلبــان 
ايــن رقابت هــا می توانند به ســايت 
رســمی برگزاری مســابقات به آدرس 
Irangamecup.com مراجعــه و با 
انتخاب رشته ي مورد نظر خود، در اين 

دوره از مسابقات شركت كنند.

قهرمانان بازی های ويدئويــی ايران از 
تاريخ دوم شــهريور، در ســالن حجاب 
تهران )خيابان فاطمی، خيابان حجاب( 

آغاز می شود.

9 شهر ميزبان مسابقات
بنياد ملــی بازی هــای رايانه ای در 
برگزاری ايــن دوره از جــام قهرمانان 
بازی های ويدئويی ايران با در نظر گرفتن 

وضعيت داوطلبان ساكن شهرستان ها 
توجه ويژه ای به ايــن گروه از مخاطبان 
داشته است. در اين دوره جز استان های 
تهــران و البــرز، مســابقات مقدماتی 

هفتميــن جشــنواره  ي بين المللی فيلم شــهر 
مسابقه ي مردمی برگزار می كند.

به گزارش ســتاد خبری هفتمين جشــنواره ي 
بين المللی فيلم شــهر، اين دوره از جشنواره از 26 
تا 31 تير امســال برگزار می شود. ســتاد برگزاري 
جشنواره متناسب با شعار جشنواره يعني »شهروند 
مسئول؛ شــهر سالم« و براي مشــاركت حداكثری 
اقشار گوناگون مردم تهران، پويشي )كمپيني( با اين 

عنوان راه اندازی كرده است.

علاقه مندان به مشاركت در اين رويداد می توانند 
با ثبت تصاوير شــهر و محله ي خود، در قالب عکس 
و فيلم در اين پويش شــركت كنند و برنده ي امکان  
تماشــای فيلم های در حال اكران در پرديس های 

مؤسسه ي تصوير شهر به طور رايگان شوند.
 عکس هــا و فيلم هــای ثبت شــده بايد حاوی 
مفاهيمــی هم چــون اشــاعه ي حقــوق و اخلاق 
شــهروندی، خانواده ي ايرانی در محيط شــهری، 
يك روز زندگی در شــهر، معماری شــهر و صيانت 
از آن، امنيت شــهر، يــاران شــهروندان: به تصوير 
كشيدن خدمات نيروهای امدادی و انتظامی در شهر 
)آتش نشانان، امدادگران هلال احمر، رفتگران، پليس 
و...(، مشــاركت جمعی در راســتای حل مشکلات 
اجتماعی، صيانت از محيط زيســت،  بوســتان ها و 
هر موضوع مرتبط به مسائل شــهری را در بربگيرد.

شــركت كنندگان بايد تصاوير خود را در صفحه ي 
اينستاگرام خود با منشن @shahrfilfest منتشر 
و هشتگ های#شهروند_مسئول_شهر_ســالم  و  
#هفتميــن _دوره_جشنواره_فيلم_شــهر  را در 
پايين مطلب خود قرار دهنــد و هم چنين صفحه ي 
رسمی جشنواره ي فيلم شــهر را در اينستاگرام به 
آدرس@shahrfilmfest دنبــال كننــد. البته 
صفحه ي شــركت كنندگان در مسابقه بايد عمومی 
باشد. گفتني است تماشای آثار بخش مسابقه برای 

همه مراجعه كنندگان رايگان است.

تصويربگیريدورايگانبهسینمابرويد

چه چيزي جذاب تر از شهاب سنگ ها و جذاب تر 
از اين كه دو روز پيش، نخســتين موزه ي تخصصي 

شهاب سنگ در برج آزادي افتتاح شد؟
در اين موزه كه سه شــنبه11 تير در مجموعه ي 
فرهنگی هنری برج آزادی گشــايش يافت، بيش از 

فرود
شهابسنگها
دربرجآزادي

پس فردا، شنبه 15 تير، نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان  افغانســتان و ايران در نشستي با عنوان 
»هم دلي، هم زباني« گرد هم مي آيند. 

در اين نشست كه از ساعت 17 در دفتر انجمن نويسندگان كودك و نوجوان برگزار مي شود، نويسندگان 
افغانستاني چون  سرور رجايي، ســيد نادر موسوي، سيد محمد حسيني، ســيد مرتضي شاه ترابي و... با 
همکاران ايراني خود درباره ي ادبيات كــودك و نوجوان به گفت وگو و تبادل نظــر مي پردازند. مي دانيم 
كه ما و مردم كشور افغانســتان كم وبيش هم زبان هستيم ودر چنين نشســتي نياز به ترجمه ي سخنان 

شركت كنندگان نيست. 

در انجمن نويسندگان كودك و نوجوان برگزار مي شود

1200 قطعه شهاب سنگ به نمايش درآمده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بــرج آزادی، 
شهاب سنگ های اين مجموعه راحجت كمالی در 
طول ساليان متمادی از اقصی نقاط كشور گردآورده 
است. اين مجموعه دار بخش خصوصي تعداد قابل 
توجهی از شهاب سنگ ها را در بولتن های بين المللی 
ثبت كرده كــه از اين حيث، ايــران در رتبه ي دوم 
جهان قرار گرفته است.علاقه مندان می توانند همه 
روزه به جز شنبه ها، از ســاعت 9 تا19 با مراجعه به 
مجموعه ي فرهنگی هنری بــرج آزادی از اين موزه 

و ديگر بخش هاي جذاب  برج آزادي ديدن كنند. 



گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي
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انتهایش پیداست! مسیری که 

تابستانبهخوابهایتسركمیکشد
تابستان فصل دویدن است. فصل به شماره افتادن 
نفس ها به خاطر دویدن های بی امان اســت. پارک، 
دشت، حیاط... در هرجا که می شود باید دوید. آن قدر 
که از شدت نفس های به شماره افتاده خنده ات بگیرد. 
اصلًا بهترین بازی همان دنبال هم دویدن هاســت. 
این که از ترس باختــن باعجله بدوی و بعد چنان به 

خنده بیفتی که دیگر نتوانی ادامه بدهی.
هیچ فصلی بــه اندازه ی تابســتان با شــتاب 
نمی گذرد. تابســتان بازیگوش است. انگار بی وقفه 
می دود. باد می شــود و در یک چشــم بر هم زدن 
همه ی ســبزه زار را به حرکت در مــی آورد. باران 
می شود و در یک لحظه ارتفاعات کوهستان را خیس 
می کند. خورشید می شــود و روی زمین می دود و 
یک باره می بینی تا جایی که چشــم کار می کند، 

آفتاب تابیده است.
تابستان بازیگوش تر می شود. پا در کفش زمان 
می کند و حرکت عقربه ها تندتر می شود. تابستان با 
روشنایی هم دست می شود. ساعت های بیش تری از 
روز را به روشنایی می دهد. شب ها کوتاه می شوند و 
روزها بلندتر. این طور است که تابستان به ما ارفاق 
می کند؛ چون می داند دارد با عجله می دود و ما باید 

بتوانیم کارهای بیش تری انجام بدهیم.
تابســتان بــه خواب هایت ســرک می کشــد. 

خوابیده ای و ظهــر دنباله دار را خــواب می بینی. 
تابســتان خواب هایــت را قلقلک می دهــد، ریز 
می خندد و از صدایش بیدار می شــوی. از خودت 
می پرسی صدای چه بود؟ و بعد فکر می کنی شاید 
صدای پرنــده ای بود که از کنار پنجره گذشــت. و 
شاید هیچ وقت ندانی صدای خنده ی تابستان بود 

که در خواب هایت پیچید.
تابستان به خواب هایت ســرک می کشد تا بلند 
شوی. نخوابی و کاری انجام بدهی. چه کاری؟ لابد 
همان کارهایــی که پیش از رســیدن این روزها با 

خودت قرار گذاشته بودی انجام بدهی. 
در تابســتان باید دوید. دویدنی نــه برای خودِ 
دویدن. برای آگاه شــدن، برای به یاد آوردن، برای 
دانســتن. از همان دویدن هایی که به دل سهراب 
افتاده بــود که گفــت: »و چنان بی تابــم/ که دلم 
می خواهد/ بدوم تا ته دشت/ بروم تا سر کوه/ دورها 
آوایی است که مرا می خواند.« ظهر تابستان بود که 

هوای دویدن به دل سهراب افتاد.
اصلًا شاید تابســتان رازی در دلش دارد. رازی 
که مثل آفتابش گرم و دنباله دار است. و باید دوید، 
شاید تا انتهای دشت و یا شاید تا سر کوه. باید دوید 
و تا پیش از این که تابســتان تمام شــود، از رازش 

آگاه شد.

ایندعوتآرامشبخش

  ياسمن رضائيان

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
فرمود این راهی است راست ]که به 
ســوی من منتهی می  شود[. )سوره ی 

حجر، آیه ی 41(

مثل این اســت که به ســفر رفته 
باشــی. به جایــی رســیده ای که آن 
را نمی شناســی. توقــف می کنــی تا 
اســتراحت کنی. بعد به مســیر نگاه 

می کنی. مســیرت پر پیچ وخم است. 
حتــی پیچ بعــدی را هــم نمی بینی. 
 از خودت می پرســی انتهــای این راه

 کجاست؟ 

می پرســی تا کجــا ادامــه دارد؟ 
می پرســی چه قدر طول می کشــد تا 
برســم؟ راه پر پیچ و خم مبهم است و 
ده ها سؤال برایت به جا می گذارد. حتی 
اگر مســیر صعب العبور باشد، شاید از 
رفتن پشیمان شــوی. شاید با خودت 
 فکر کنی هیچ معلوم نیســت انتهایش

 چه می شود.
مثل این اســت  به سفر رفته باشی. 
نه تنها راه را می شناســی، جاده را هم 
می بینی کــه صاف و مســتقیم ادامه 
پیدا کرده. انتهای راه را نمی بینی، اما 
همه جای مسیر آشکار است. می دانی 
فقط باید مســتقیم بروی. دیگر برایت 
آن چنــان مهم نیســت کــه چه قدر 
زمان می برد. چــون می دانی انتهایش 
کجاســت. می دانی راه هموار است و 
هیچ خطری تهدیدت نمی کند. پس با 

خیال راحت ادامه می دهی.
دبیر دینی بارها گفتــه بود زندگی 
در این دنیا مثل یک ســفر است. بارها 
شباهت های زندگی و سفر را برایمان 
گفته و من دیگر همه ی آن ها را از حفظ 
هستم. این تشابه جور عجیبی به دلم 
نشسته اســت. آخر هرچه بیش تر فکر 
می کنم شباهت های بیش تری کشف 

می کنم. 
رفته بودیم ســفر که یکــی دیگر 

از شــباهت ها را کشــف کردم. این که 
مسیرهایی که در زندگی طی می کنیم 
شبیه به جاده هایی است که در سفرها 

از آن ها می گذریم.
خودش گفته راهی مستقیم به سوی 
او وجود دارد. راســتش من مسیرهای 
مســتقیم را به پر پیچ و خم ها ترجیح 
می دهم. چون یک جورهایی انتهایش را 
می بینم و می دانم به کدام سو می رود. 
راه پیچ نمی خورد که چیزی آن پشت 
از چشمم پنهان شــود. همه جا روشن 
و پیداست. راه راســت، مرا مطمئن تر 

می کند.
البته در ســفرهایمان همیشه راه 
مســتقیم وجود نــدارد. گاهــی تنها 
می شود از راه پر پیچ و خم گذشت و بس. 
اما در مسیرهای زندگی همیشه یک راه 
مســتقیم وجود دارد و آن راه اوست. 
پس حتماً در کنار آن همه شباهت، این 
تنها تفاوت مسیرهای سفر با مسیرهای 

زندگی است.
مسیر رو به او نه تنها مستقیم است 
که آشنا هم هست. مســیر او مسیری 
است که پیش از این انسان های بسیاری 
از آن عبور کرده اند. مسیری مستقیم 
که قبــل از من آدم هایــی دیگر آن را 
طی کرده اند، باید بهترین مسیر برای 

ادامه ی سفر زندگی باشد.

همین که صدای دعوتت را می شنوم قلبم آرام  
می گیرد. می دانم که مرا به سوی خود می خوانی 
چون مرا دوســت داری، چون خیــر و صلاحم را 
می خواهی. صدای دعوتت نغمه ای آرامش بخش 
است. آن قدر خوب است که حس می کنم تک تک 
سلول های وجودم می خواهند با راز و  نیاز با تو، از 
وجودت سرشار شوند. به نماز که می ایستم همه ی 
حواسم به وجود تو است، به حضورت هنگام راز و 
نیاز من. سعی می کنم سجده هایم طولانی باشد تا 
به قول خودت: پیشانی شیطان را به خاک بمالم. 
پس در برابــر حضور با عظمتت ســجده می کنم 
و بزرگ ترین حقیقت جهان را بــر زبان می آورم: 

ستایش برای خدایی است که از همه والاتر است.
همه از خوبی هایت حرف می زنند ، از بخشندگی 
و صفات ارزشمند مطلقت. تو خوبی بی پایان من 
هســتی. می گویند هرچه بیش تر مانند تو بشوم، 
بیش تر به  تو نزدیک می شــوم. می خواهم کمی از 
ذات بی پایانت را کشــف کنم . تو که سرچشمه ی 
تمام زیبایی ها و خوبی هــای جهانی، خودت بگو 

چگونه می توان تو را شناخت؟ 
در کتاب آسمانی ات گفته ای مرا از نشانه هایم 
بشناســید. گفته ای این نشــانه ها برای اهل خرد 

اســت. وقتی خوب فکر می کنم، می بینم من  هم 
نشــانه ای از تو هســتم. اما چرا ایــن را فراموش 
کرده ام؟ این را که تو از روح خود در من دمیده ای 
تا زنده شــوم؟ این که گفته ای: به راستی ما از رگ 

گردن  به شما نزدیک تریم .
روزی خواستم تو را وصف کنم . هر وقت سخن 
از تو به میان  می آید، برای وصفت هیچ  کلمه اي را 
در ذهنم نمی یابم. هنگام نوشتن از تو تمام کلمات 
کنار می کشند، چون هیچ یک خود را لایق حضور 
در کنار نام تو نمی یابند. چون خوبی هایت از تمام 
کلمات بالاترند  و به قول عطــار: هر آن وصفی که 
گویم بیش از آنی.می خواهم این قول را بدهم که 
هرگز فراموشــت نکنم. گرچه تو فراموش کردنی 
نیستی و فقط من گاهی از حضور همیشگی تو در 
کنارم غافل می شوم. خالق بی همتای من، ای که 
از رگ  گردن  هم به  مــن  نزدیک تری، مرا بیامرز و 
مانند همیشه لطف و  مرحمتت را شامل حالم کن. 
می دانی که بی تو من اشرف مخلوقات نیستم و تنها 
موجودی معمولی در این جهان می شوم. حضورت 

همیشگی، ای قدرت مطلق جهان.
متينا عروجی، 15ساله 
خبرنگار افتخاری از انديشه

  بهار كاشي
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يه جاي دور آخرسال، 
  نگار حسيني

 اليار روشن

راوي، به آن چه كه هستي افتخار كن!

قرار گذاشتم آخر سالی برم یه جای دور. همون 
دوردورا که نمی دونم کجــاس. داره صدام می زنه. 
می گه بیا این ســمتی. راه رو می گم... سوار اتوبوس 
می شــم. می رم پیش راننده. می گه کجا می خوای 
بری؟ می گم یه جای دور. می گه آخر ساله، خیابونا 
شلوغ؛ خسته می شی. می گم نمی شم، می خوام برم. 
می گه پس بشــین که رفتیم. می شینم رو صندلی. 
خیابونا ناهمــواره. هی اتوبوس بالا پایین می شــه. 
پلیس جلوی اتوبــوس رو می گیره. به راننده می گه 
کجا با این عجله؟ می گه آخر ساله، مسافرا راهشون 
دوره؛ این یه بار رو کوتاه بیا. می گه نمی شه؛ مسافرا 
رو پیاده کن. مسافرا پیاده می شن. می رم لب جدول 
کنار خیابون می شــینم. یه پیرمرد با دوچرخه اش 
جلوم می ایسته. می گه جوون آخر ســاله، خیابونا 
شلوغ؛ می رسونمت. می گم واقعا؟ً می گه آره. می گم 
واقعاً؟! می گه آره جوون، بیا بالا. می رم بالا، پشــت 
دوچرخه اش می شــینم. آروم رکاب می زنه. می گم 
یکم تندتر برو. می گه چی؟ می گم تندتر برو. می گه 
صداتو نمی شــنوم، بلندتر بگــو. داد می زنم می گم 
تندتر برو. می گه چرا داد می زنــی؟ می گم ای بابا، 
سرکارمون گذاشتی؟ می گه جوون این دوچرخه به 
سن خودم رسیده، بالأخره می رسیم. می گم خونه ت 
کجاس؟ می گه همین نزدیکیا. می گم من می خوام... 
می گه می دونم. می گم چیو می دونی؟ می گه این که 
کجا می خوای بری؟ می گم از کجا فهمیدی؟! می گه 
از چشات. می گم چشام چی می گن؟ می گه، می گن 
که دلتو زدی به دریا. می گم شاید. می گه رسیدیم، 
اینم خونه مون. می گم مرسی، من دیگه خودم می رم. 
می گه چی؟ می گم من دیگه مــی رم، خدانگه دار. 
می گه آخر ساله، خیابونا شلوغ؛ بمون. براش دست 
تکون می دم و می گم راه صدام می زنه، باید برم. برام 
دست تکون می ده و می ره ســمت خونه شون. منم 
می رم ســمت راهم... بوی نون تازه می آد. گرسنه ام 
شده. می رم سمت نونوایی. به نونوا می گم آخر سالی 

نون دارین؟ می گه چرا نداریم، خوبشم داریم. می گم 
پس دوتا تازه شو بهم بده. می گه ای به روی چشم. 
می گم چه قدر می شه؟ می گه مسافری، مهمون من. 
می گم از کجــا فهمیدی؟! می گــه قیافت جدیده، 
اهالی این محل رو می شناســم. نون رو بهم می ده. 
می گم ممنون بابت نون؛ خیلی خوشمزه اس. دیگه 
باید برم. می گه حالا می موندی؟ آخر ساله، خیابونا 
شــلوغ. می گم نه دیگه، راه صدام می زنه باید برم. 
می گه هرچی خودت صــاح می دونی. از اون محل 
می آم بیرون، می رســم به جاده. منتظر ماشینم. یه 
ماشــین جلو پام نگه می داره. می گه کجا می ری؟ 
می گم یه جای دور. می گــه اون جا کجاس؟ می گم 
نمی دونم. می گــه نمی دونی؟ می گم نــه. می گه 
واقعاً نمی دونی؟! می گم نــه نمی دونم. می گه پس 
چه جوری جایی رو که نمی دونی کجاس می خوای 

بری؟! می گم راه بهم می گه. می گه چی بهت می گه؟ 
می گم، بهم می گه کدوم ســمتی بــرم. می گه این 
ســمتی می خوای بری؟ می گم آره. می گه تا کجا؟ 
می گم چی تا کجا؟ می گه تــا کجا می خوای بری؟ 
آخر ساله، خیابونا شــلوغ. می گم پیداش می کنم. 
می گه مطمئنی؟ می گم آره. می گه پس ســوار شو. 
سوار می شم. تو ماشین از خســتگی خوابم می بره. 
شب می شه. راننده صدام می کنه. می گه دیگه این 
آخرشه، پیاده شو. می گم این جا کجاس؟ می گه مگه 
نمی خواستی بری یه جای دور؟ این جا همون جای 
دوره؛ پیاده شو که آخر ســاله، خیابونا شلوغ. باید 
برگردم خونه. می گم دمت گرم که رسوندی. می گه 
قربانت. پیاده می شــم. می رم ســمت مسافرخونه. 
می گم یه اتاق می خوام. می گه آخر ســاله، اتاقا پر. 
می گم این جا بازم مسافرخونه داره؟ می گه نه، فقط 

همین یه دونه اس. می گم پس الآن کجا برم؟ می گه 
صبر کن، یه جوری برات جــورش می کنم. می گم 
چه جوری؟ می گه تو بمون می فهمی... اتاق رو بهم 
نشون می ده. می گم اینه اتاقی که می گفتی؟ می گه 
آره. می گم واقعاً این جا بخوابم؟! می گه آخر شــبی 
اومدی، چه انتظاری داشــتی؟ می گم ولی بوی نم 
می ده. می گه بخوابی نمی فهمی. می گم خیله خب، 
من صبح می رم. می گه می موندی؟ می گم نه، برم که 
راه صدام می زنه. می گه عجب! می گم این جا اتوبوس 
داره؟ می گه آره، می خوای با اتوبوس بری؟ آخر ساله، 
خیابونا شلوغ؛ خسته می شی، بمون. می گم نمی شه، 
می خوام برم. می گه باشــه، سفر به سامت. می گم 
ممنون... صبح که پا می شــم، می رم سوار اتوبوس 
می شــم. می رم پیش راننده. می گه کجا می خوای 

بری؟ می گم یه جای دور...

بیش تــر آمریکایی هــا نمی توانند 
اســم »راوی ســوریانارایانان« را تلفظ 
کنند. آن ها نمی دانند کــه »راوی« در 
 زبان سانسکریت به معنی »خورشید«

 است. 
هندوســتان که بود، راوی با »آما« 
و »آپا« توی خانه ي خودشــان زندگی 
می کردند. حتــی آشــپز و راننده هم 
داشــتند. اما حالا توی آمریکا اوضاع با 
هند خیلی فرق دارد. دیگر از آن خانه باغ 
بزرگ خبری نیســت. همگی توی یک 
خانه ي شهری کوچک زندگی می کنند. 
راوی از وقتی کوچک بود انگلیسی را 
یاد گرفت، حتی تــوی خانه هم بیش تر 
انگلیســی صحبت می کند. امــا مردمِ 
»نیوجرسی« در فهمیدن حرف هایش 
مشکل دارند. راوی ســعی می کند یاد 
بگیرد مثل آمریکایی ها صحبت کند. اما 
مادربزرگش از این کار خوشش نمی آید. 
همیشه می گوید: »به چیزی که هستی 
افتخار کن و یادت باشه از کجا اومدی.« 
راوی دلش می خواهد دوست جدید 
پیدا کنــد و با هم کاســی هایش وقت 
بگذراند، اما نمی تواند با کســی ارتباط 
برقرار کند. نهایتاً سر از کاس بازآموزی 

درمی آورد تا شــاید مشکات زبانی اش 
برطرف شــود. برای راوی که فوق العاده 
باهوش است و توی مدرسه ي قبلی اش 
در هندوســتان دانش آموز نمونه بوده، 
رفتن به کاس بازآموزی کاماً مسخره 

و بی معنی است. 
»جــو« اهــل آمریکاســت و تمام 
زندگی اش را در »نیوجرسی« گذرانده. 
بهتریــن دوســت هایش »اوان« و 
»اتان« تابســتان اثاث کشــی کردند و 
 رفتند. او حالا هیچ دوست صمیمی ای

 ندارد.
جو اختال شــنیداری دارد و همین 
باعث شــده نتواند با بقیه خوب ارتباط 
برقرار کند. بچه ها فکــر می کنند چون 
با آن ها حرف نمی زند ســرد و خشــک 
اســت. اما درک نمی کنند که شلوغی و 
سروصدای بیش از حد مدرسه اذیتش 
می کند. حــالا که بهترین دوســتانش 
رفته اند؛ جــو  باید تنهایــی به کاس 
باز آموزی برود. همان جایی که دوست 

تازه اي منتظرش است.
جو و راوی هرچند هم سن و سالند، اما 
در دو کشور کاماً متفاوت بزرگ شده اند. 
بنابراین هیچ کدامشان فکر نمی کردند 

 سعيده اصلاحی

گیلاس های خنده فراوانند
ابری ست حال و روز نگاهت باز

این ابرها نشانه ی بارانند
بادام تلخِ اخم چرا وقتی

گیاس های خنده فراوانند

با من بگو، بخند، تماشا کن
دنیا پر از بهانه ی خوشحالی ست

این میوه های تازه و رنگارنگ
لبخندهای نوبر امسالی ست

گاهی پرنده باش و رها در باد
مارا ببر به مزرعه ی لبخند

گاهی بایست، سایه تعارف کن
مثل درخت های سخاوتمند

ممکن است وجه اشــتراکی با دیگري 
داشته باشد، اما درست وقتی که تصمیم 
می گیرند یک درس حســابی به »دیلن 
ســامرین«-قلدرترین بچه ي مدرسه-
بدهنــد، متوجه می شــوند که شــاید 
آن قدرها که خودشــان فکر می کردند، 

متفاوت نیستند...
ســارا ویکــس و گیتــا واراداراجان 
نویسندگان رمان »یه جا برام نگه دار« و 
میترا امیری مترجم آن است. انتشارات 
پرتقال هم کتاب را بــا قیمت 18 هزار 
تومان در دســترس عاقه منــدان قرار 

داده است.
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يك خط در ميان

ا يـلـــــــد

صدای گل بانــو توی اتــاق پیچیــد و همه ی 
پیرمرد ها و پیرزن ها را بیدار کرد: »پاشین! پاشین 
تمیز کنیــن! علــی داره می آد خواســتگاری ام.« 
حاج منصور از ته اتاق بــد و بیراه گفت. تنگی نفس 
بی بی نــور عود کــرد و بقیه هم که خــواب خوش 
صبحگاهی شــان بریده شــده بود، زیــر لب غرغر 
 کردند. من خوشحال بودم که بیدار شده ام. داشتم 
کابوس می دیــدم. کابوس روزی کــه تنها ترین و 
فراموش شده ترین عضو این خانه ی سالمندان شدم.

خانم عطایی آمد. اسپری آسم بی بی نور را بهش 
داد و با مهربانی حاج منصور را آرام کرد. بعد هم کنار 
گل بانو نشست و گفت که کاري براي علی پیش آمده 

و فردا می آید. این داستان هر روز بود. 
خانم عطایی گفــت: »خانم های خوشــگل، 
آقایــون جــذاب! الآن می برمتــون بیــرون، 
دســت هاتون رو می شــورم، موهاتون رو شونه 
می کنم، بهتون عطر می زنم... که دو ساعت دیگه 

یلدا می آد.« 
بعضی ها دســت زدند و بعضی ها از خوشحالی 
گریه کردنــد. فقــط حاج منصور بود کــه گفت: 
»دختــره ی بیــکار! کار و زندگی نــداره همه اش 

این جاست؟« 
یلدا مثل همیشه سر ساعت رسید. اولین بار برای 
پروژه ی عکاسی دانشگاهش به این جا آمد و آن قدر 
عاشق پیرمردها و پیرزن ها، به خصوص حاج منصور 
شد که هر شــنبه  ســاعت 9 به خانه ي سالمندان 

سرمي زد.
دســت هاي یلدا پر بود. برای حاج منصور پلیور 
خریده بود، برای گل بانو روســری، برای بی بی طلا 
که همیشــه ی خدا در حال بافتن بود کاموا، برای 
احمدخان که معلم بازنشسته بود کتاب... برای همه 

هدیه آورده بود، جز من.
یلدا از دانشــگاه خاطــره مي گفــت. بعضي ها 

می خندیدنــد و آن هایي که متوجه نمی شــدند، 
هاج وواج نگاهش می کردند. 

موقــع رفتن دلشــان گرفت. گل بانــو التماس 
کــرد: »بمون تــو خواســتگاری ام باشــی.« یلدا 
پیشاني اش را بوســید و گفت: »به خدا کلاس دارم 
مامان بزرگ جونم.« همه  را مامان بزرگ و بابا بزرگ 

صدا مي کرد.
وسایلش را که جمع کرد، به خانم عطایی گفت: 

»می دونین چرا دل این بنده خداها می گیره؟ فضای 
این جا خیلی دلگیره.« 

خانم عطایی گفت : »ما هــر روز این جا رو تمیز 
می کنیم« 

یلدا گفت: »از تمیزی حرف نمی زنم. از زیبایی 
حرف می زنم.« بعد هم نگاهی به دور و برش انداخت: 
» هفته ی دیگه چندتا چیز تزیینــی می آرم براي 
دیوارهای این جا.« به ســاعت اشــاره کرد و گفت: 

»هفته ی پیش هم کار نمی کــرد.« همین طور به 
وسایل اتاق نگاه می کرد و ایراد می گرفت. دل توی 
دلم نبود. یعنی امکان داشت که من را هم ببیند؟ از 
پرده ها، فرش و گلدان های پژمرده هم ایراد گرفت. 
داشــتم ناامید می شدم که چشــمش افتاد به من: 
»مثلًا این تنگ آب چرا همین جوری بدون استفاده 

این جاست؟« 
خانم عطایی گفت: »شیش ماه پیش ماهی هاش 

مردن!« 
یلدا گفت : »مگه حتماً باید عید باشــه که این 

تنگ پر باشه؟ هفته ی دیگه دوتا ماهی می آرم.«
هفته ي بعد یلدا برای من هم کادو  آورد؛ نه یك 

کادو ی معمولی، دو بچه ماهی زیبا.
سايه برين
از تهران

كار تابستاني روبي
همان طور که ما تابستان داریم، حیوانات هم 
تابستان و تعطیلات تابســتانی دارند و باید مثل 
ما برنامه ریزي کنند تا وقتشان بیهوده هدر نرود و 
حتی با انجام کاري پول توجیبی به دست بیاورند.

در شهر روبی هم تابستان شــده و دنبال کار 
می گردد تا دیگــر از ناپدری  اش پــول توجیبی 
نگیرد و مســتقل زندگی کند. تا این که کاری در 
روزنامه ي محلشان می بیند؛ یك کار آسان ولی با 
یك مشکل... خانواده  اش ابتدا مخالف اند، اما آن ها 
را راضی مي کند. این شغل جدید برایش چیزهای 

خوب و اتفاق های بدي دارد. 
روبی

نويسنده: حدیث لزرغلامی
تصويرگر: رودابه خائف

ناشر: افق
نوشين شجاعی، 14 ساله از تهران

پايانی نه چندان خوش
با خودم گفته بودم این دوره پرکارتر خواهم بود 
تا دوست خوبم احساس تنهایی نکند. تمام تلاشم را 
هم کردم. حدوداً تا ترم اول توانستم در کنارت بمانم. 
هنوز جوانه ای از امید برای کاغذی شدن  دوباره ات 
مانده بود. بعد هم درس هایم بیش تر و ســخت تر 
شدند و هم دلسرد شده بودم از بازگشتنت. از بودن 

دوباره ات هر هفته پنج شنبه در میان دست هایم.
اما چند روز پیش با دیــدن  کارت خبرنگاری ام 
عجیب دلم هوایت را کرد. هوای فرستادن  عکس ها 
و نوشته هایم و دیدم عجب رفیق نیمه راهی بوده ام!

حالا در پایان این دوره، تمــام آرزویم، بودن در 
کنار توســت؛ چه کاغذی و چه الکترونیکی. مهم 
حضور توست. هرگز فراموش نخواهی شد دوست 

خوبم. 
متينا عروجی 
15 ساله از انديشه

آخرين روز خبرنگار افتخاري
امروز آخرین روزی از این دوره بود که خبرنگار 
افتخاری دوچرخــه بودم. فکر کــردم در این حد 
مدیون شما هستم که بگویم سالی استثنایی داشتم 
و فکر کردن به این که احتمالاً صدها نوجوان دیگر 

با کلمات من در احساس من شــریك می شوند، 
فوق العاده بــود... بــه خاطر همه ی این هــا از تو 

متشکرم!
نگار مطيع
16 ساله  از اهواز

جدول مندليف يا دوچرخه
دوچرخه جــان من، یــه وقت فکــر نکنی ما 
بی وفایی ایــم. هیچ وقت فکــرت از لحظه هامون 
بیرون نمی آد. حتی وسط حفظ کردن عنصرهای 

به دردنخور جدول مندلیف!
مليكا غلامي
 15 ساله از تهران

براي كاغذي بودنت
می خوام تشــکر کنم از بودنــت... اون هم این 
روزها که همــه درگیرن و فقط تو حواســت به ما 

هست.
نمی دونــم چه جوری یــه متن تشــکر برای 
خاص ترین دوستم بنویســم و  به خاطر تك تك 
روزهایی که با  تو می گذره ازت تشکر 
کنم. یه چیزی رو خوب می دونم. ما دوچرخه ای ها 
خیلی خوش شانســیم که با تو آشــنا شــدیم....

خیلییی!
ببخشــید اگه برات کم می نویســم و می دونم 
همیشه منتظرمون هســتی، ولی ما دوست های 
۱۶، ۱۷ ساله ات درگیر کنکوریم دلمون می خواد 

برامون دعا کنی... 
چه قدر دلم برات تنگ شــده... بــرای کاغذی 

بودنت...
نرگس دارينی،
16 ساله از کرج
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خانه ام زمين

فقط  يك 
زمين داريم

خيال رنگي

انـگـورها راز شـيريـني 

موضوع انشا آزاد بود

ومن

تا صبح

از »تو« می نوشتم!

فاطمه نباتی
17 ساله از تهران

ای باد

در کدام فلوت دمیدی

که این چنین

گندم ها را به رقص درآوردی؟

کمند اميری
17 ساله از اراک

آخیش تموم شد!
حالا کــه مدرســه و امتحان ها تمام 
شده و آخیش! ســر زبان هاست، وقتش 
است دســتی به اتاق هايمان بکشیم و 
وســايل اضافی را دور بريزيم، اما دست 
نگه داريد! قبل از آن خوب است به دو تا 

نکته ي مهم توجه کنیم:
اول: قبل اين که کاغذها را دور بريزيم، 
مطمئن شويم از دو روي آن ها استفاده 
شده. مثل يک کارآگاه دنبال کاغذ قابل 
استفاده بگرديم و از کاغذهايی که يک 
رويشان سفید است برای چرک نويس يا 
هزار تا کار ديگر استفاده کنیم. شايد در 
پايان کار تعجب کنیم که چه قدر کاغذ 

گیرمان آمده!
دوم: همه  ي ما کتاب ها يا دفتر هايی 
داريم که ديگه به دردمان نمی خورند. اگر 
سری به دور و اطراف محله بزنیم، حتماً 
کتابخانه يا مرکزی را پیدا می کنیم که 
کاغذ باطله تحويل می گیرند. شايد هم 
بتوانیم با شهرداری شهر تماس بگیريم 
يا در سايت شهرداری جست وجو کنیم 
تا نزديکترين محل بازيافت را پیدا کنیم 
و شايد هم بتونیم کتاب های قديمی را 
با کتاب نو عوض کنیــم. در نهايت اگر 
همه ي اين ها نشد- اي تنبل ها!- حداقل 

مادر من یک درخت
در حیاطی ساده است
چادرش یک سایه که
در حیاط افتاده است

چادرش را مادرم
ظهر در وقت نماز

می کشد روی سرش
تا کند راز و نیاز

می دهد همراه باد
برگ هایش را تکان

می کند او زمزمه:
»ای خدای مهربان!

غوره هایم را خودت
خوشه ي انگور کن

شر آفت از دل
بچه هایم دور کن.«

هر دعای مادرم
توی قلبم قاب شد

ذوق کردم حبه قند 
در دل من آب شد

ياسمن سادات شريفي
17 ساله از اراک

حیاط مادربزرگ
خورشید، بانوی آســمان، مثل يک چادر نماز زرد بر درخت سبز گردوی حیاط 

می افتد.
گیلاس های آويزان در سايه ی ديوار های خشتی نگاه سرخشان را به گلدان هاي 

شمعدانی لبه ي حوض فیروزه اي دوخته اند.
حوض دريای کوچک ماهی سرخ را بغل گرفته و کشتی سبز و سرخ هندوانه ای را 
آرام آرام پس می زند. آفتاب بر گونه ی سرخ پشتی قرمز بوسه ی داغ می زند؛ بوسه ای 

از جنس تابستان...
فاطمه رحمانی از کرج

تابستان آمد
تابســتان آمد. فصل زيبايی، فصل تعطیلی مدارس، فصل دوستی های ماندگار،  

فصل میوه های رنگی. همه ي اين ها مال تابستان است.
بیايید باهم شاد باشیم و تفريح کنیم.

رضاکريمی،  15ساله ازاسلامشهر

کاغذها را در کیســه ي جدا در ســطل 
بیندازيد! 

شــايد انجام اين کارها کمی سخت 
باشــد -اولش برای من هم سخت بود- 
ولی بهتر اســت يادمان باشــد که چه 
میراثی برای آيندگان به جا می گذاريم 

و مهم تر اين که: تنها يک زمین داريم...
پی نوشت: می توانید عکس هايتان را 
در حال انجام اين کار با هشتگ #تنها_
یک_زمین_داریم به اشتراک بگذاريد 

و ديگران را هم به اين کار دعوت کنید.
فاطمه موسوی، 16 ساله  از کرج
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ن ستا ا د
از قلب بهشت فرار کردی

می خواستی داستان ها را بر هم بریزی
باید لیلی می شدم

حالا حوای قصه ای شیطانی ام
این کار توست
تو در سینه ات

سیب داری
ليلا قرمزچشمه، 17 ساله از تهران
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حواسـت هست دختــر؟

شكستن موتور همسايه
اصغربادپر

من دخترم! خوشم مي آيد كه وقتي 
مادرم مي خواهد تذكــر بدهد يا حتي 
لوسم كند، كلمه ي دختر را به كار مي برد. 
من دختر بودن، حس هاي قوي داشتن، 
خنديدن، گريه كردن، نگران بودن و... 
را در موقعيت هاي مختلف دوست دارم. 

موقعيت اول
لباسم را مي پوشم، كيفم را برمي دارم، 
مادر تازه از سركار به خانه برگشته است، 
تند و تنــد خريدهايــش را از روي ميز 
جابه جا مي كند. مي داند كلاس زبان دارم 

ولي مي پرسد: »كجا مي ري دختر؟«
مــن: »مامان كلاس زبــان دارم، باز 

يادت نيست؟«
مامان جــواب نمي دهــد. نگاهش 
مي كنم. مثل فيلمي است كه روي دور 
تند گذاشته باشــند، آن قدر سريع كار 
مي كند كه اصــلًا يادم مــي رود از من 
سال ها بزرگ تر اســت. باورم نمي شود 
او روزي مثل من بــوده، دختري بدون 
هيچ مســئوليت جدي! فقــط درس و 
كلاس هاي متفرقه... كــه البته اين هم 

مسئوليت كمي نيست.
مسئوليت من چيست؟

الهــام پاك، روان شــناس و مشــاور 
درباره ي مســئوليت فرد در خانواده به 
دوچرخه مي گويد: »مســئوليت پذيري 
به مرور زمان و بــا توجه به آموزش هايي 
كه كودك درخانــواده مي بيند، تعريف 
مي شود و شــكل مي گيرد. اين مهارتي 
قابل يادگيري اســت و آمــوزش آن از 
كودكي آغاز مي شــود، اما از وقتي پا به 
مدرســه مي گذاريم مســئوليت پذيري 
مهارت مهمي است كه بايد در ما تقويت 
شود و رشــد پيدا كند. ما به اين مهارت 
نياز داريم چون شــخص مسئوليت پذير 
در زندگي بهتر از ديگران عمل مي كند و 
چون به مسئوليت هايش آگاه است، روابط 
مناســب تري با افراد خانواده اش دارد و 
اين درمورد همه ي نوجوانان به خصوص 

دختران نوجوان ما هم صدق مي كند.«
موقعيت دوم

داشــتم بــا دوســتانم در گــروه 
هم كلاســي ها چت مي كــردم. آن قدر 
بحثمان گل انداخته بــود كه يادم رفت 

كجا هســتم. خــب در خانــه بوديم و 
مهمان داشــتيم. تلويزيون روشن بود 
و مثل همــه ي مهماني هــا، پذيرايي و 
گفت وگوهاي طولاني و... برادرم با چاي 
از مهمانان پذيرايي كــرده بود و پدرم 
با ميوه و شــيريني. من هم قرار بود به 
آشــپزخانه بروم و براي شام، سالادها را 

تزيين كنم كه يك پيام كوچك حواسم 
را پرت كرد و چت ما بسيار طولاني شد.

مــادرم كــه از آشــپزخانه بــه من 
چشــم غره رفت تازه يادم افتاد قرا بود 
چه كار كنم. گوشــي را كنار گذاشتم و 
به آشپزخانه رفتم. تقريباً همه ي كارها 
تمام شــده بود. مادرم گفت: »بالأخره 

گوشي رو گذاشتي كنار! اصلًا حواست 
هست دختر؟«

مديريت زمان مجازي
خب همه مي دانيم كه خانواده هايمان 
گاهي دربــاره ي حضور مــا در فضاي 
مجازي نگران مي شــوند، نه فقط براي 
اين كه فضاي مجازي دنيايي اســت كه 

افراد در آن مي توانند هويت خود را پنهان 
كنند و نقش ها و شكل هاي فريبنده اي 
ايفا كنند، بلكه به ايــن دليل كه بخش 
مهمي از زمان حضورمان در خانه به جاي 
اين كه در كنار افراد خانواده بگذرد، در 
فضاي مجازي مي گذرد. البته نوجوانان 
مي توانند با مديريت درست زمان، اين 

نگراني را برطرف كنند.
موقعيت سوم

به بــرادرم گفت: »مردهــا كه گريه 
نمي كنند!« 

برادرم هرچنــد هنوز كــودك بود 
ســاكت شــد، اما من با خيال راحت از 
اين كه مرد نيستم حسابي گريه كردم. 
ما آن روز سر اســباب بازي ها دعوا كرده 
بوديم. البتــه بعد هم ســراغ من آمد و 

گفت: »گريه ديگه بسه دختر.«
حالا ما نوجوان شــده ايم و مي دانيم 
چنين نگاهي و چنيــن جمله هايي بار 
تبعيــض جنســيتي دارند، امــا گاهي 
احساس مي كنم شنيدن آن جمله هنوز 
تأثيرش را از دســت نداده و به نظرم او 
هنوز هم وقتي ناراحت اســت، تيمش 
باخته يا به هر دليلــي در موقعيت گريه 
قرار مي گيرد، گريه نمي كند و خيلي هم 

برايش سخت است.
البته روان شناسان معتقدند كه گريه 
)البته به موقع و به انــدازه( نه فقط براي 
سلامت روح و روان مفيد است كه به دفع 
بعضي از سموم از بدن هم كمك مي كند. 
گريه در درمان اســترس مؤثر اســت و 
يكي از مكانيزم هاي دفاعی بدن در برابر 

جِرم  ها و باكتری ها به شمار می آيد.
 دفعه ي بعد كه گريه می كنيد يادتان 
باشــد كه در حال دفع ســموم از بدن 

هستيد.
* * *

از نگاه روان شناســان، انســان سالم 
عاطفه ای انعطاف پذير، متناســب و در 
عين حال متعادل دارد و در برابر غم ها، 
شادی ها، اســترس ها و هيجانات ديگر، 
واكنش هــای خاص و متناســب آن ها 
را بروز مي دهد. مســئوليت كارهايش 
را به عهــده مي گيرد و زمــان را جوري 
مديريت مي كند كه بيش ترين بهره را از 

فرصت هاي زندگي اش ببرد.

تير به ميانه رســيده و تابســتان گرم تر از هميشه است و 
مسائل ما هنوز در آپارتمان شماره ي ٢١٠ ادامه دارد.

در آپارتمان ما اگر از راه روها و راه پله ها بگذريم، تنها جاي 
خنك، همان پاركينگ است.

امروز صبح هيچ كدام از ما كلاس نداشتيم و فرصت خوبي 
بود براي اين كه دور هم باشيم. كمي در راه رو با هم گپ زديم 
و بالأخره حوصله مان سر رفت، براي همين با يك توپ فوتبال 
به پاركينگ رفتيم و براي اين كه سروصدا كم تر باشد، قرار شد 

نفري پنج تا پنالتي بزنيم.
معمولاً در اين ســاعت پاركينگ خلوت اســت و امروز از 
هميشه خلوت تر بود، آن قدر خلوت بود كه ما متوجه نشديم 

موتور يكي از همسايه ها در پاركينگ است!
خب، درست كه نگاه مي كنم در نهايت نتوانستيم در آرامش 
بازي كنيم. دانيال ضربه ي محكمي زد و توپ به در انباري يكي 

از همسايه ها برخورد كرد و از صداي آن خودمان هم ترسيديم!
بعد نوبت خودم بود كه وقتي نتوانســتم توپ را گل كنم، 
چنان فريادي زدم كه تذكري جدي گرفتم. نفر سوم هم گل را 
زد! البته منظورم فقط گل فوتبال نيست. نويد توپ را كوبيد به 
موتور همسايه. موتور روي زمين افتاد، شيشه ي جلويي موتور 
شكست و بدتر از همه اين كه درِ باك بنزينِ موتور باز شد و ما 

وحشت زده بوديم كه يك وقت پاركينگ آتش نگيرد. 
اين صداي مهيب همــه ي همســايه ها به خصوص مدير 
ساختمان را به پاركينگ كشاند، ولي ماجرا با عذرخواهي ما و 
پذيرفتن جبران هزينه ي تعمير موتور هم تمام نشد. اين اتفاق 
باعث شــد بندي تازه به مقررات بازي ما اضافه شود و به طور 
مؤكد اعلام شد كه وقت بازي ما در تابستان، فقط بعدازظهر ها 
 آن هم بعد از ســاعت ١9 يــا همان هفــت بعدازظهر خواهد

 بود.
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اين روزها، حرف هــاي زيادي 
درباره ي باغ وحش ها مي شــنويم. 
اين كه باغ وحش هــا مكان هايي 
هســتند كه حيوانــات در آن ها 
زنداني و دچار بيماري هاي مختلف 
و افسردگي مي شوند. اما در سراسر 
دنيا باغ وحش هاي خوب با   محيط 
طبيعــي كم نيســتند. مكاني كه 
باعث آشنايي كودكان و نوجوانان 
با حيوانات و گونه هــاي جانوري 
مي شوند. بنابراين وضعيت نگه داري 
حيوان ها در باغ وحش خيلي مهم 

است.
 يكــي از قديمي  ترين باغ وحش هاي 
جهان،  باغ وحش ملبورن استرالياست.  
اســتراليا، گونه هــاي منحصــر به فرد 
جانوري دارد كه مختص خودش است 
و در جاي ديگري از كــره ي زمين پيدا 
نمي شود. حالا كه در صفحه ي ايستگاه 
به دنبــال مكان هاي ديدنــي مي رويم، 
مي توانيم كمي هم به كشــورهاي ديگر 
ســفر كنيم و با  ديدني هاي نقاط ديگر 
جهان  آشنا شــويم.  من كه چند سالي 

اســت در ملبورن زندگي مي كنم فكر 
كردم باغ وحش اين شــهر را به شــما 
معرفي كنم. اين باغ وحش در مركز شهر 
واقع شده  و در سال 1862 از روی مدل 
باغ وحش لندن، در زمينی به مساحت 

22 هكتار، ساخته شده است. در ابتدای 
ورود بــه باغ وحــش بــه بازديدكننده 
نقشه ای می دهند كه می تواند به راحتی 
از آن به عنــوان راهنما اســتفاده كند. 
باغ وحش شــش يا هفت مســير اصلی 
دارد و هر مسير  مختص محل نگه داری 
گروهی از حيوانات است. در هر مسير، 
يک يا دو حيوان قابــل ملاحظه وجود 
دارد كه باعث ازدحام جمعيت می شود.

از جملــه حيوانات مــورد علاقه ي 
مردم می توان بــه ببر اشــاره كرد. در 
اين باغ وحش، دو  ببر، در دو مســير  و 
محيط متفاوت نگه داري مي شوند. يكی 
از ببرها كه ببر جنگل است در محيطی 
پر از بامبوهای قد كشيده و ديگری؛ ببر 
كوهستان كه در محيطی كه به همين 
منظور طراحی شده، نگه داری می شود.  
پلنگ هــای برفــی باغ وحــش هم از 
گونه های بسيار خاص جانوری هستند 

كه محل اصلی زندگی شان در كوه های 
هيماليا و شمال افغانستان است.

  يكي از آن ها، ميســكای سه ساله ي  
باهوش است. ميسكا، به تازگی ياد گرفته 
كه دهان خود را برای مربی اش باز كند 
و به او اجازه دهد دندان هايش را بررسی 

كند! 
از ديگر حيوانــات باغ وحش می توان 
به گوريل ها اشــاره كرد كه در جنگلی 
انبوه همواره در حال بازی كردن هستند 
و ممكن است به ســختی آن ها را پيدا 
كنيد. پيرترين گوريــل اين باغ وحش 
خانم يوسكا، 48 سال دارد. بابون ها هم 
كه گونه ای از ميمون سانان هستند، در 
فضای بزرگی در مركز باغ وحش زندگی 
می كنند و البته هميــن هفته ي پيش، 
دو بچه بابون به دنيــا آمده اند كه اتفاق 

خوشايندی است.

از نكات قابل توجه ايــن باغ وحش، 
داشتن محيط سرپوشــيده ي وسيعي 
اســت كه بــه ماننــد يــک گلخانه ي 
بزرگ طراحي شــده و محل نگه داری 
پروانه هاســت. وقتــی وارد اين محيط 
می شويد، انگار به رؤيايي دعوت شده ايد. 
پروانه های رنگارنگ  از هر اندازه  و رنگ و 
نژادی در اين جا هستند.  حتماً خودتان 
مي دانيد كه زندگــي پروانه ها در چهار 
مرحله مي گــذرد. در مرحلــه ي اول، 
پروانه ي بالغ تخم گــذاری می كند. در 
مرحلــه ي دوم، تخم ها تبديــل به لارو 
يا كرم می شــوند. لارو )كرمينه( مقدار 
زيادی بــرگ می خورد تا خــود را برای 
مرحله ي بعد آماده  كند. مرحله ي سوم، 
شفيره اســت كه كرم، تاری به نام پيله 
به دور خود می بافد و مدتی در آن بدون 
هيچ غذايی زندگــی می كند. مرحله ي 
چهارم مرحله ي  پروانه شــدن است و 
جانور بالغ كه دارای بال اســت از پيله 
بيرون می آيد. بنابراين محل هايی برای 
پرورش پروانه ها هــم در اين باغ وحش 
تعبيه شــده.  اســتراليا، مهد گونه های 
خاص جانوری است؛ كانگوروها، كوالاها 
و نــوک اردكی هــا از جملــه جانوران 
بومي در اين باغ وحش هســتند و اگر 

خوش شانس باشيد آن ها را مي بينيد.
 شايد بپرسيد:» چرا خوش شانس؟«  
بيش تر وقت هــا كوالاهــا در لابه لای 
درختان مشغول اســتراحت هميشگی 
هســتند و به ندرت تكان می خورند يا 
نوک اردكی ها كه از دسته ي پستانداراني 

هســتند كه  در نهرهای تاريک زندگی 
می كنند و بسيار گوشه گيرند.

 پس وقتــی در باغ وحــش ملبورن 
هســتيد بايد كمــی برای ديــدن اين 
گونه هــای جانــوری صبــوری كنيد. 
آكواريوم بزرگي هم اين جا هست كه در 
آن مي توانيد انواع پنگوئن های محلی و 

فُک های اســتراليايی را ببينيد. ديدن 
باغ پرندگان و راهــروی تاريكي كه پر 
از خزندگان مختلف  اســت نيز خالی از 
لطف نيست. بازديد از كل محوطه ی باغ 
وحش به يک روز كامل زمان نياز دارد. 
پس بهتر اســت جايي بنشينم و چيزي 

بخورم تا بتوانم بيش تر راه بروم.
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